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 چکیده

درسهتی مخه ن نی ه  و    بهه  ،سابقۀ پرداختن به ادب تعلیمی و اندرزگویی در جامعۀ ایرانی

از آن زمهان تهاکنون،    .خطی و کتابتی در میان نبوده اس  ب ا مربوط به زمانی باشد که هنوزچه

فرهنگهی سهرزمین ایهران    همواره یکی از پرُتکرارترین مباحث و موضوعات ادبهی اندرز و پند 

خمیرمایهۀ  سرشتین فرهنه  ایرانهی بهدانی .     را ویژگیِ آنزاف ن واهد بود اگر بوده اس  و گ

 .مانند دورۀ پیش از اسلام، با پند و اندرز عجین شهده اسه   ادبیات فارسی در دورۀ اسلامی، به

حدیّ اس  کهه حتهی در میهان    مضامین اندرزی در ادب فارسی به گ تردۀگ تردگی و حج  

بنهابراین از   .دکهر را مخهاهده   اخلاقهی  هایآموزهتوان ه نیز میو غزلیات عاشقانمدحی قصاید 

 دربهارۀ ازجملهه پهژوهش    ؛آن پرداخ  پیرامونِوان به مطالعه و بررسی تمی م تلفیهای جنبه

اندرزگویان ایرانی در دو دورۀ پیش و په  از اسهلام. در همهین راسهتا، ایهن پهژوهش        عۀجام

بهه بررسهی و معرفهی افهراد و      ،ایمطالعهات کتاب انهه  تحلیلی و کوشد تا با روش توصیفیمی

را نیهز   مباحهث مهرتبب بها آن   دورۀ اسلامی بپردازد و برخی  های اصلیِ اندرزگو در ایرانِگروه

انهدرزگویی در دورۀ   شهدنِ  توان به عمهومی می ،این تحقیقهای فتهترین یابازگو نماید. از مه 
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ای لهئم ه  ؛و نوی ندگان اشهاره کهرد  ویژه در میانِ شاعران به ه  برخلاف دورۀ پیخین هاسلامی  

 اس . به همراه داشته مثب  و منفی ینتایج ،خود که

 .: اندرز، پند، اندرزگویان، دورۀ اسلامیهای کلیدیواژه

 مقدمه .1

 ورۀ پهیش و په  از اسهلام تق هی     به دو د ، تاریخ سرزمین ایران رامورخان در یک نگاه کلی

ارصهد سهال پهیش    اند که اساس آن به شک   ایرانیان از اعراب، در حهدود ههزار و چه  کرده

ن شک  ، جامعۀ ایرانی تح  سیادت و برتری اقوام مهاج  قرار گرفه   گردد. پ  از ایبرمی

بهرای   ویژه ادبیات ایرانهی ماعی و فرهنگی و بهتو درنتیجۀ آن، ب یاری از بنیادهای سیاسی، اج

مانهده از    هتین اشهعار برجهای   نتهرین و  که قهدیمی طوریبه شد؛ن دچار رکود بیش از دو قر

اه ن  ه  ممکهن   گردد. بنابراین، در نگه میبه اواسب سدۀ سوم هجری بر ،دورۀ اسلامی ایرانِ

رزمین ایهران،  اسانیان و آغاز سیطرۀ تازیان بر سه تصور شود که پ  از فروپاشی س اس  چنین

های پیهروان دیهن   گیریراثر س  ببه فترت و فراموشی نهاده و  رو های ایرانیها و آیینسنّ 

تصهوری کهه تها حهدود      ؛ها صورت نگرفته اسه  وم آنااستمرار و تد برایجدید، تلاشی نیز 

اشتباه اس . یکی از مظاهر و نمودهای فرهن  کهن ایرانهی کهه    ه  البته از برخی زوایا هزیادی  

تر و پرُبهارتر از قبهب بهه    در دورۀ اسلامی از میان نرف ، بلکه با پذیرش تغییراتی، ب یار پرُرن 

ادبیات فارسهی بهدون   »تعلیمی ادبیات اس .  حیات خود ادامه داد، مقولۀ اندرز و پند و جریانِ

وحانیان و مؤمنان زرتختی به راه خود، البته با جنبهۀ دینهی، ادامهه    گونه اشکالی، در دس  رهیچ

اران، که )ریپکها و هم « گرددحال، مراحب اولیۀ ادبیات فارسی دری نیز آغاز میدهد و درعینمی

. در این دوره و از همان آغاز، پند و اندرز، همپای سایر موضوعات ادبی به یکهی  (193: 1385

کهه بها مراجعهه بهه     طهوری بهه  د؛مضامین ادب فارسهی بهدل شه   ترین موضوعات و از برج ته

چهه از حنظلهۀ   ههای ن  هتین هجهری، نظیهر آن    مانهده از سهده  ترین اشعار و ابیات باقیقدیمی

تهوان مضهامین و   به دس  مها رسهیده، مهی    دیگران، شهید بل ی و گرگانی بادغی ی، ابوسلیک

انهدرز   ،گهوی ن  تین شاعران پارسهی با شعر »د. به دیگر س ن، کرس نان پندآمیز را مخاهده 

شود. طبعاً پندهای این شاعران، دنبالۀ انهدرزهای کههن اسه  کهه     در ادبیات فارسی پدیدار می

(؛ البتهه در آثهاری   65: 1386)مزداپهور،  « ازطریق سن  شفاهی از دوران قدی  انتقال یافته اس 
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در  1د.کهر توان تداوم اندرزهای مکتوب پیش از اسلام را مخاهده مینیز  وسیدفر شاهنامۀنظیر 

های نثهر ایرانهی در دورۀ   هرچند ن  تین نوشته .به همین منوال اس وضع نثر نیز تا حدودی 

زیهادی   میهزان بههای ن  تین هجری، خود اسلامی، به زبان عربی اس ، همین آثار عربی سده

گونه آثهار همچهون   ند و درحقیق ، ایناایرانِ پیش از اسلامتأثیر و گاهی مقتب  از منابع تح 

ایران باسهتان   هاییژه میراث ارزشمند اندرزنامهوهای پهلوی و اوستایی و بهپلُی معنوی، نوشته

اندرز در نثر فارسی یهک تفهاوت آشهکار بها      2سازند.را به جریان ادب فارسی دری مرتبب می

هها از  که در آثار ادبی دورۀ اسهلامی، اندرزنامهه  دارد و آن اینه در پیش از اسلام های مخابنمونه

ههایی  نخهده، بهه کتهاب   بندیدسته نامرتب و مضامین اندرزیِتاه تعلیمی و با قالبِ رسالات کو

دهند. همچنهین در ایهن   تغییرشکب می ،شدهبندیتر و با نظ  تقریباً منطقی و عموماً دستهمفصب

مراتهب بیخهتر از نثهر اسه . گ هتردگی و دایهرۀ       دوره، ب امد و میزان اندرزگویی در شعر، به

ای حدیّ اس  که کمتر اثر و نوشهته شمول اندرز و پند در آثار ادبی و تاری ی دورۀ اسلامی به

راد نخهده باشهد و همهین امهر،     ی اخلاقی اینصیحت نکته و ،توان یاف  که در آن کمابیشرا می

 ، پهیشِ روی آن ههای م تله   جنبهه  حوزۀ وسیعی از مطالعات ادبی را برای واکاوی و بررسیِ

گویان ایرانهی در  زها، مطالعه و بررسی جامعهۀ انهدر  دهد. یکی از این جنبهقرار می پژوهخگران

، چه افهراد و  دوره رهجامعۀ ایرانی و در ؛ بدین معنا که در اس دو دورۀ پیش و پ  از اسلام 

بهر چهه نمهب و    آنهان  انهد و انهدرزگویی   ای داشهته به گفتن پند و اندرز اهتمام ویژه هاییگروه

 .  بوده اس  اساسی استوار

 پیشینۀ پژوهش .1ـ1

ی دارد و در مطالعهات  تهازگ  ه   تا حدود زیهادی  هدر این پژوهش   اندرزی یاتنوع نگاه به ادب

امها   ؛صورت مروری بدان اشاره شهده اسه   یا بدان پرداخته نخده و یا به ،تعلیمی ادب پیخینِ

صهورت گرفتهه    قابب تهوجهی های اندرزگویی و آثار تعلیمی در دورۀ اسلامی، پژوهشدربارۀ 

   :ها اشاره شده اس که در زیر به برخی از آن

جری از منظر های فارسی قرون چهارم و پنجم هتحلیل اندرزنامه(. 1400) .عقیقی، فهاززه  ه

دکتهری، دانخهکده ادبیهات و علهوم ان هانی دانخهگاه شههید         ۀرسال .موضوع و شخصیت الگو

نوی نده در این پژوهش بیش از هرچیز دیگری کوشیده اس  تا نخان دهد در ایهن دو   .بهختی
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نظر اندرزگویان چه بوده اسه  و ازنظهر ایخهان     ترین موضوعات تعلیمی مدسدۀ هجری، مه 

 شود.  آرمانی و الگوی ش صیتی مح وب می ۀچه ک ی نمون

 

تهأثیر انهدرزهای   » (.1397) .فهرد، علهی  ناظمیانو  ،صفرزایی، عبداله ،پور، محمدتقینایما ه

هـای تـاریخ ایـران و    پـژوهش  «.نامهه شاهان ساسانی بر آرای تربیتی عنصرالمعالی در قهابوس 

نکتۀ اصلی مورد بحث در این مقالهه، بررسهی چگهونگی و ابعهاد      .108ه89 ،22 ۀشمار .اسلام

و نیهز تبیهین چگهونگی درهه      نامهه قابوستأثیرگذاری اندرزهای شاهان ساسانی بر اندرزهای 

 .   اس آمی تگی اندرزهای پهلوی با اندرزهای اسلامی 

. فردوسـی  ۀی دینکرد ششم و شـاهنام بررسی تطبیقی مبانی اندرز (.1397) .دلپذیر، زهرا ه

نوی نده در این پهژوهش بهیش    .دانخکده ادبیات و علوم ان انی دانخگاه بیرجند دکتری. ۀرسال

فردوسهی   شهاهنامۀ و  دینکرد شخه  ترین مبانی اندرزی از هرچیز دیگری کوشیده اس  تا مه 

ایهن مبهانی لیهب عنهاوینی همچهون اعتهدال،        .شیوۀ تطبیقی و تحلیب محتوایی بررسی کندرا به

 اند.  بندی شدهب   و کنش و خرد طبقه

مقایسه و بررسـی پنـد و انـدرزهای سیاسـی و حکـومتی در      (. 1397) .شکوری، بهناز ه

دانخکده ادبیات و علوم ان انی دانخهگاه   دکتری. ۀ. رساله، برزونامه و ماجراهای تلِمِاکشاهنام

 آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

نامهۀ  ههای اخلاقهی آفهرین   بررسهی آمهوزه  » (.1397) .زاده، فاطمهه تقهی  ، وی، بتولمهدو ه

 ۀشهمار  ،پژوهشنامه ادبیات تعلیمـی  «.نامهه ه میزان تأثیر آن بر قابوسابوشکور بل ی با نگاهی ب

 .  231ه185 ،38

 بوسـتان اد   «.ازتهاب حکمه  ایرانهی در آثهار سهعدی     ب» (.1390) .ور، وحیهد پسبزیان ه

و  بوسهتان نوی نده با نگاهی تطبیقی بهه بررسهی بینهامتنی میهان      .76ه49 (،3)3 ،دانشگاه شیراز

در ایهن مقالهه از منهابع پهلهوی      .دیگر آثار سعدی با اندرزهای ایرانیان باسهتان پرداختهه اسه    

ههای ن  هتین   جهای آن از منهابع عربهی سهده    استفاده شده و بهشده به فارسی کمتر ترجمه

 شده اس .  بهره گرفته بیختر  ه اندکنندۀ اندرزهای ایرانی پیش از اسلاممنعک  کهه هجری 

 ـانـدرز در ررشاسـ   حکمـت و  (. 1389) .محمدمحمودی، علی ه . اسـدی ووسـی   ۀنام
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 دانخکده ادبیات و علوم ان انی دانخگاه اصفهان. ارشد.کارشناسی ۀنامپایان

اخلاقیات )مفاهیم اخلاقـی در ادبیـات فارسـی از     (.1377) .کور، شارل هانری دوفوشه ه

 .ب خهان روح عبدالمحمهد و  امیرمعهزی  محمهدعلی  ۀترجمه  .(سدۀ سوم تا سدۀ هفتم هجـری 

فران ه. نوی نده در آن به بررسهی و معرفهی    شناسیایران انجمن و دانخگاهی نخر تهران: مرکز

 سعدی( پرداخته اس . بوستانچند متن تعلیمی در ادبیات فارسی )نظیر 

 . اهداف و روش تحقیق2ـ1

های اصلیِ اندرزگو در جامعۀ ایرانهی په    ها و طی هدف اصلی این پژوهش، نمایاندن چهره

وجوی افهراد و  از اسلام )تا پایان قرن هخت  هجری( اس . برای این منظور، ن    به ج  

ههای موجهود ایهن دورۀ تهاری ی     های اندرزگو در دورۀ اسلامی، ازطریق آثهار و نوشهته  گروه

انهدرزهای ایهن دوره، امکهان معرفهی      فهراوان دلیب گ تردگی و حج  به لبتها د؛وشمیپرداخته 

شمار نی  . بنابراین از هر گروه و طبقۀ اجتمهاعی، چنهد ت هن از    همۀ آنان و نقب اندرزهای بی

سپ  به بررسی و کیفی  اندرزگویی ایخان پرداختهه   وعنوان نمونه لکر های شاخن بهچهره

 شود.  می

3اسلامی دورۀ ایرانرویان زاندر .2
 

گونه که از م تندات پیداس ، در دورۀ پیش از اسهلام، در سهرزمین ایهران، بیخهتر، افهرد و      آن

انهد، م هئولی  ارشهاد    بهوده دینهی و سیاسهی جامعهه     امور متولیی از جامعه که صطبقات خا

و  4انهد هداشهت عهده  برهایی نامهو یا اندرز اندرزها عام را در قالبِ طورهمینم اطبان خاص و 

، ازجملهه دبیهران و خنیهاگران   ههای جامعهۀ آن دوران،   جدای از این، از دیگر طبقات یا کاس 

 امهر،  ایهن  .ی  فرضیۀ دیگری را بهرای آن متصهور شهوی    تا بتوان اس  ای برجای نماندهپندنامه

عهه،  تهأثیر نظهام طبقهاتی جام   ب ا در ایران پهیش از اسهلام و تحه    مبینّ این نکته اس  که چه

 کهه طهوری بهه  ؛داشهته اسه    یهای خاصوظیفۀ موعظه و ارشاد نیز اختصاص به افراد و گروه

امها در دورۀ   5.شهود نهام بهرده مهی    در این دوره «هندرزبد»هایی نظیر حتی از مقام و م ئولی 

یابهد و  نوی ی نیز عمومیه  مهی  طبقاتی، اندرزگویی و پندنامه نظاماسلامی و با فروری تن این 

دورۀ  یعنهی شهاعران و نوی هندگانِ    ؛شهود افزوده مهی  تری بداننف دیدتر و تازههای جگروه
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با معرفی شهماری از   ،ای اصلیِ اندرزگو در دورۀ اسلامیهگروه ،آیدمی ادامهچه در اسلامی. آن

 .با نقب مواردی از اندرزهای ایخان ،اس شنای هر گروه شده و نیز کمترآتههای شناخچهره

 

 . شاعران و نویسندران1ـ2

ههایی کهه ادب فارسهی    از ن  تین سهال  ،توجه به اندرز و اندرزگویی در ادبیات دورۀ اسلامی

د، مورد توجه شاعران و نوی ندگان این دوره قرار گرفه  و در ایهن زمینهه آثهار     شدری آغاز 

ههای انهدرزگویی در ایهرانِ    ترین تفهاوت به یادگار ماند. یکی از مه  آنانقدری نیز توسب گران

روی آوردن شاعران و نوی ندگان دورۀ اسلامی بهه   :پیش و پ  از اسلام نیز همین نکته اس 

 .  شوددیده نمی مانده از آنهای برجایو آثار و نخانه دورۀ پیش از اسلام اندرز و پند؛ که در

حهدیّ  نی توجه به پند و اندرز در میان آثار شهاعران و نوی هندگان دورۀ اسهلامی بهه    فراوا

مضامین تعلیمی پرداختهه نخهده   وبیش به توان یاف  که در آن ک اس  که کمترین اثری را می

های اندرزی همۀ شهاعران و نوی هندگانی کهه بهه موضهوع      بنابراین اشاره به نام و نمونه باشد؛

برخهی از   به لکهر  فقب ،از حوصلۀ این پژوهش بیرون اس  و درنتیجه ،اندهاندرزگویی پرداخت

های ادبی ایخان، توجه به انهدرز  اند و یکی از وجههای داشتهکه در این حوزه اهتمام ویژه هاآن

، سعدی، ناصرخ هرو  و نوی ندگانی همچون بوشکور بل یشاعران  ؛، پرداخته شده اس بوده

   6و دیگران.

 رودکی. 1ـ1ـ2

ــرا  ــدی دزادوار داد مــ ــه پنــ  زمانــ

 

 سر همه پند اسـت زمانه چون نگری سربه 

 به روز نیک کسان رفت تا تو غم نخوری 

 

 بسا کسا که به روز تـو درزومنـد اسـت    

 زمانه رفت مرا: خشم خـویش دار نگـاه   

 

پـای در بنـد    ،سـت ا کرا زبان نه به بنـد  

 اســــــــــــــــــــــــــت

                                  

 (18: 1383)رودکی،                       

 . بوشکور بلخی2ـ1ـ2

 بیــــــاموز هرچنــــــد بتوانیــــــا

 

 مگـــر خویشـــتگ شـــاه رردانیـــا    

 (93: 1342)لازار،                           

ــی    ــمگ یک ــه دش ــمگ ک ــند دش  میلف

 

ــدکی     ــدار ان ــت ار ه ــراوان و دوس  ف

  (108 :)همان                                
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 مسکویه. ابگ3ـ1ـ2

و ک ی اس  کهه   دهدبرای خاطرِ خود خیر انجام میو از مردم ک ی ه   که کار نیک را » ه

و ک ی اس  که آن را تنهها بهرایِ ریها     یعنی نام نیک انجام دهد "کر جمیبل"آن را برای خاطر 

آن  ها بهه پایگهاه ک هی اسه  کهه آن کهار را بهرایِ لات        کند. و آشکار اس  که برترینِ آنمی

   (.198: 1381م کویه، )ابن« دهدمقصودم این اس  که آن را برایِ لات خیر انجام می ؛کندمی

هایی که دوس  تو به جفهای خهود و شک هتن مدهوددخت  خهود بهر تهو وارد        وجوه  زیان» ه

و منافع او به مدض هراّت   شوداس  که به دشمن مبُددخل می و آن این ،ب یار بزرگ اس  ،سازدمی

هها و منهافع او را   که نیکوکاریهایِ او ایمن مباش بااینعداوت ها واز غازله ،پ  ؛یابدوُّل میت ح

 (.  206 :)همان« ه  ن واهی

 . کسایی مروزی4ـ1ـ2

 تو رر به مال و امل بیش از ایگ نداری میل

 

 جدا شو از امل و روش وقت خویش بمال 

 (86: 1383)ریاحی،                             

ــه  ــۀ نیکــو فریفت ــه جام  ای خویشــتگ ب

 

 وندر زبان همیشه تـو را بانـو و مشـ له    

 زان جامه یاد کگ که بپوشی به روز مـر   

 

 7کاو را نه بادبان و نه رـوی و نـه اگنگهلـه    

 (94 :)همان                                  

 . فردوسی  5ـ1ـ2

ــیگ   ســت کــردار چــر  بلنــد   اچنُ

 

ــه    ــلاه و ب ــتی ک ــه دس ــدب ــر کمن  دیگ

ــلاه    ــا ک ــی ب ــیند کس ــادان نش ــو ش  چ

 

 بـــه خـــمش کمنـــدش ربایـــد ز رـــاه 

ــان      ــر جه ــی ب ــد هم ــر بای ــرا مه  چ

 

ــان   ــا همرهــ ــد بــ  ببایــــد خرامیــ

ــردد دراز    ــند رـ ــۀ رـ ــگ اندیشـ  چُـ

 

 همــی رشــت بایــد ســوی خــاک بــاز 

ــی    ــر  را دره ــگ چ ــت ازی ــر هس  ار

 

ــا کــه رشــته   ســت م ــدش تهــیهمان

 نیسـت چنُان دان کـدیگ رـردش درـاه     

 

 ز چــر  زیــگ بگــذری راه نیســت    

ــت    ــد رریس ــون ببای ــتگ اکن ــدیگ رف  ب

 

 ندانم کـه کـارش بـه فرجـام چیسـت      

 (195ـ194 :2ج ،1386)فردوسی،          

 . بیهقی6ـ1ـ2
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بدان که خدای قوُختی به پیغامبران داده اس  و قوُخت دیگهر بهه پادشهاهان و بهر خ لهقِ رویِ      » ه

زمین واجب کرده که به آن دو قهُوخت ببایهد گرویهد و بهه آن راه  راسه   ایهزدی بدان ه . و        

هرک  که آن را از ف ل ک و ک واک هب و بهُرود دانهد، آفریهدگار را از میهان بهردارد و معُتزلهی و        

 (.6: 1390)بیهقی، « دیق و ددهری باشد و جای او در دوزخ بوُددزن

   (.14 :)همان« بار خواندن نیرزد هیچ نبخته نی   که آن به یک» ه

 . ناصرخسرو7ـ1ـ2

ــوهش مکــگ چــر  نیلــوفری را     نک

 

 ســری رابــرون کــگ ز ســر، بــاد خیــره 

ــریگ را     ــر  ب ــال، چ ــری دان ز افع  ب

 

 نشــاید ز دانــش نکــوهش بــری را      

 (126: 1387)ناصرخسرو،                   

ــدی    ــر پنـ ــه ای پسـ ــنو پدرانـ  بشـ

 

ــامش را     ــوا س ــه داد ن ــد ک ــگ پن  ای

ــد     ــه نشناس ــی ک ــگ از کس ــد ک  پرهی

 

 قــــوامش رادنیــــا و نعــــیم بــــی 

 (134 :)همان                                

 . غدالی8ـ1ـ2

ترین ک ی آن اس  که به پادشاهی خهویش غ هر ه شهود و جههان آبهادان نکنهد و       و بدب  » ه

زندگانی نداند کردن. این جهان را بهه رنهگ گذاشه  و بهدان جههان نکهوهش و پخهیمانی و        

 (.118: 1389)غزالی، « بیچارگی یاف  و عذابِ جاودان

و هرچهه فرارسهیدنی ساسه       رچه بدو رسیدنی اس  برگذشتنی اسه  صد ره گفت : ه» ه

 (.236: 1394، و)هم« به رسیدنی اس 

پ  روی از سلطن  ابدی باقی گردانیهدن و توجهه بهه     ،ای عزیز تو که در سن هفتادی» ه

سهبب  سه  و بهه  ا نه شیوۀ عهاقلان  ،این ک  اندر ک  خ ی  خبیث مکرر با رنگ آمی ته کردن

نهه کهار    ،از دسه  خهود رهها کهردن    لهک ابهدی و آسهایش جهاودانی     مُ ،ناین پنگ روز منغّ

 (.13تا: ، بیوهم« )س ا شیرمردان

 . نظامی عروضی9ـ1ـ2

و بر حطام دنیهاوی و   شناسد و مقادیر اهب روزگار داند پ  دبیر باید که... مراتب ابناء زمانه» ه
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ب اغمهاض التفهات   مزخرفات آن مخغول نباشد، و به تح ین و تقبیح اصحاب اغراض و اربها 

و ع رض م هدوم را در مقامهات ترسهّب از مواضهع نهازل و مراسه  خامهب         نخود نکند و غرهّ

 (.116: 1388)نظامی عروضی، « محفوظ دارد

روی. گوی بود و در مجل  معاشهرت خهوش  شاعر باید که در مجل  محاورت خوش» ه

و باید که شعر او بدان درجه رسیده باشد که در صهحیفۀ روزگهار م هطور باشهد و بهر ال هنۀ       

 یبقها  ،مقروء، بر سفازن بنوی ند و در مدازن ب وانند که حظّ اوفر و ق   افضب از شهعر  احرار

 (.  143 :)همان« اس  اس 

 . نظامی رنجوی10ـ1ـ2

ــندیدنی  ــه پس ــا ک ــق از دنج ــتمطل  س

 

ــدنی    ــدا دی ــدا را و خ ــد خ ــتدی  س

ــت    ــد نهفـ ــده نبایـ ــدنش از دیـ  دیـ

 

 نگفـت...  « بـه دیـده  »کس که کوری دن 

ــود، نفـــی   ــر بـ ــاتش مکـــگکفـ  ثبـ

 

ــگ     ــاتش مک ــش جه ــود، وق ــل ب  جه

 (10ـ9: 1389)نظامی،                     

ــانی، ور یکــی روز ارــر صــد  ســال م

 

ــا  دل    ــگ ک ــت ازی ــد رف ــروزببای  اف

 پــس دن بهتــر کــه خــود را شــاد داری 

 

 دران شـــادی خـــدا را یـــاد داری   

 (105 :)همان                                

 نیشابوری. عطار 11ـ1ـ2

 روزِ نعمت رـر تـو پـردازی بـه کـس     

 

ــادر     ــدت فریـ ــت باشـ  روزِ محنـ

ــتعان   ــی از مسُـ ــابی دولتـ ــون بیـ  چـ

 

 انـــدر دن دولـــت مزبُـــر از دوســـتان    

 (87: 1380)عطار نیشابوری،              

 تــا تــوانی تشــنه را ســیرا  کــگ    

 

ــگ    ــحا  ک ــدمتِ اص ــالس خ  در مج

 خــــاور ایتــــام را دریــــا  نیــــد 

 

ــو را   ــا ت ــد  ت ــق دارد عدی ــته ح  پیوس

 (106 :)همان                                

 . سعدی12ـ1ـ2

وانگه به دوستی کارهایی کند کهه   ؛سل لۀ دوستی جنباند ،دشمن چو از همه حیلتی فرومان د» ه

 (.174: ب1387)سعدی، « هیچ دشمن نتواند

 چه خوش رفت یـک روز داروفـروش  

 

ــوش   ــفا بایـــدت داروی تلـــخ نـ  شـ
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 (  70: الش1387، و)هم                    

 بالای بام دوست چو نتـوان نهـاد پـای   

 

 هم چاره دنکه سر بنهی زیر بام دوسـت  

 (407: 1384، و)هم                        

 . عبید زاکانی13ـ1ـ2

 دیگر مکش ملامه ،ای دل ز اهل و اولاد

 

 در شهر خویش بنشیگ بالخیر و بالسلامه 

 بـار دزمـودی   کـرم را یـک  بـی  دن قوم 

 

 « مگ جر  المجر  حلت بـی الندامـه  » 

 (104: 1379)عبید زاکانی،                   

 ،اگر ک ی با شما س ن گوید که پدر شما را در خهواب دیهدم  » :اخلاق الاشرافاز رسالۀ 

چیهزی   باشه  و مهرده  زنهار به مکر آن فریفته مخوید کهه آن مهن نگفتهه     .خواهدقلیه حلوا می

 (.176 :)همان« در مردگی تمنا نکن  ،چه در زندگی ن ورده باش من آن !ن ورد...

 (.205 :)همان« طمع از خیر ک ان ببرید تا به ریش مردم توانید خندید: »پند صداز رسالۀ 

 :نامهعخاقاز مثنوی 

ــوانی ــردار  ،جـ ــره بـ ــوانی بهـ  از جـ

 

ــردار      ــره بــ ــادمانی بهــ  ز دور شــ

ــق   ــان را وریـ ــازدجوانـ ــق سـ  عشـ

 

 !ســتی کــه پیــری عشــق بــازد شــنیده 

 جــوانی کــو نگشــت از عاشــقی شــاد  

 

ــاد     ــر ب ــوانی داد ب ــو ج ــیگ دان ک  یق

 (129 :)همان                                

که برخهی افهراد کهه در گهروه     رسد و آن اینته ضروری به نظر میدر اینجا اشاره به یک نک

های م تلفهی فعالیه  داشهته و    اندرزگو معرفی شدند، در حوزهعنوان شاعران و نوی ندگان به

تهوان در وهلهۀ اول   مثال امام محمد غزالی، که وی را می ایبر ؛انداز خود آثاری به یادگار نهاده

جاکهه کتهابی در انهدرز بهه پادشهاهان نوشهته اسه  )         ک عارف و متکل  دان  ، ولهی ازآن ی

 شاعران و نوی ندگان از وی نیز یاد شد.(، بنابراین در گروه الملوک ةحينص

 امیران و . شاهان2ـ2

ن هب  بهه پهیش از اسهلام،     وضعی  پادشاهی در ایهران تها حهدود زیهادی      ،در دورۀ اسلامی

دیگر از حکوم  مطلقه و مقتدر بر سرزمین پهناور ایران خبهری نبهود و    د.دست وش تغییر ش

و نظهارت دسهتگاه خلافه  قهرار      سهیطره صورت معنوی و غیرم تقی ، تحه   کخور ایران به
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ای از ههای ایرانهی و تهرک، هریهک بهر گوشهه      از دودمهان  هاییدر این میان، حکوم  گرف .

دسه   ه ای به ازطریهق جنه  و منازعهات منطقهه     نیهز راندند که بیختر سرزمین ایران حکُ  می

گردیهد.  یهها اههدا مه   بهدان  ،آمد و یا از جانب ش ن خلیفه و به پاس خدماتی ارزشهمند می

 ؛، توجه ویژه بهه شهاعران و ادباسه    ورۀ اسلامیهای دربارهای سلطنتی در دازجمله مخ صه

ین شهاعر بهدان   تهوان یافه  کهه چنهد    اسهلامی را مهی   ۀکه کمتر درباری در ایران دورطوریبه

های محلی نیز تها حهدود زیهادی صهادق اسه .      قدرت بارۀاین موضوع در واب ته نبوده باشد.

دادنهد، بلکهه خهود    تنها شاعران و نوی ندگان را تح  حمای  خویش قرار دوره نهامیران این 

اهب شعر و شاعری بودند و از ایخان نیز اشعاری برجهای مانهده اسه .     ،نیز در موارد ب یاری

ههای  که از آنان اندرزنامه یا پندهایی در کتهاب  دورۀ اسلامی امیرانبه برخی شاهان و  ادامه،در 

 اشاره شده اس . ،خاناز اندرزهای یهایبا لکر نمونه ،مانده جای تاری ی بر

 بگ حسیگ . واهر1ـ2ـ2

از طاهر بن ح ین )طاهر لوالیمینین( که از جانب مأمون عباسی به حکوم  خراسهان رسهید،   

شهیوۀ  نامۀ مفصلی در دس  اس  که آن را خطاب به پ رش عبدالله نوشته و در آن، وی را بهه 

وهوا و هرچند که حال ؛عهدهای شاهان ساسانی، نصیح  و سفارش کرده اس ها و اندرزنامه

 اشاره شده اس :   هناماین ق متی از در زیر به  .روح اسلامی در تاروپود آن ریخه دوانیده اس 

همتها را بهر خهویش    پرهیزگاری یزدان یکتها و بهی   ؛ب   الله الرحمن الرحی ، اما بعد

مراقب او باش و از خخ  وی عزوجهب بپرهیهز و    ترس وواجب شمار و همواره خدای

تهو  ه شب و روز در نگهبانی رعی  خویش بکوش و در برابر نعم  تندرستی که ایزد به 

یاد آور و بیندیش که سرانجام به سرای دیگهر  ه پیوسته آن جهان را ب ،ارزانی داشته اس 

تهو مهورد    جها همهۀ کردارههای   سه  و در آن ا جاوید تو در آن جهان روی و زندگیمی

و ای پیش گیر که ایزد عزوجب ته پ  چنان شیوه .پرسش و بازخواس  واقع خواهد شد

را از شکنجه و عهذاب دردنهاک برهانهد... و    و دارد و روز رستاخیز ت را از هر لغزش نگه

ترین سیرت و بهترین شیفتگی تو چیهزی باشهد کهه مایهۀ خخهنودی خهدای       باید بزرگ

درت پیروان دین گردد و سبب عهدال  و شای هتگی   عزوجب و نظام دین و ارجمندی ق

 آنان شود. «ۀاهب لم»عهدان در میان مل  اسلام و ه 

کن  که به تو یاری کند و تو را توفیهق ب خهد و   و من از خدای عزوجب م ئل  می
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 (.  607ه591 :1د ،1398خلدون، هدای  فرماید و حفظ کند، وال لام )ابن

 

 . امیر سبکتکیگ2ـ2ـ2

گهذار سل هلۀ غزنویهان    حهق، وی را بنیهان  که به سبکتکین، پدر سلطان محمود غزنوی،از امیر 

در امهر سهلطن  و    را جانخهین خهود، محمهود    ،ای در دس  اس  کهه در آن پندنامه دانند،می

صهورت  بهه پندنامه این مورد نصیح  و پند و اندرز قرار داده اس . چگونگی رفتار با مردمان، 

 :شودده اس  که در زیر به ب خی از آن اشاره میشنقب  الان اب مجمعکامب در کتاب 

چنین گف  امیر سبکتکین مر فرزند خود را محمود، گف  ای پ ر بدان که... حکه   

تعالی کردن کاری کوچک نی ه  و پادشهاهی کهاری خطهری اسه  و      بر بندگان خدای

بنهدگان و   ،سهی باید که از خدای بترسی و چون تهو از خهدای بتر   .وس ا خطر جان در

زیردستان از تو بترسند. و باید که پارسا باشهی کهه پادشهاه و امیهر ناپارسها را حرمه  و       

حخم  نباشد... و باید که جاسوسان و منهیان بر جملۀ ممالک خود بگمهاری تها روز و   

از غفله  و اهمهال    ،ها تو را آگاه کنند که هر خلب که پادشهاهان را افتهاده  شب از احوال

را گفهت  بهر دل نقهش کنهی و از آن نگهردی تها       و ها که من تاید که این س نبوده. و ب

: 1363ای، شهاءالله تعهالی )شهبانکاره   را نیکب ه  دو جههان گردانهد. ان   و تعالی ته خدای

 (.  41ه36

 . محمود غدنوی3ـ2ـ2

ن هب    محمهود غزنهوی  ی بهه  و س نان ، اشعارو برخی کتب دیگر عوفی الباب لبابکتاب در 

 چنین اس : هابرخی از آن ؛نددارها نیز ماهیتی تعلیمی بیختر آنداده شده اس  که 

ــتم ای دل صــبر    ــرد رف ــدع ک  دل ج

 

 ایــگ ق ــا از خــدای عــدل دمــد     

ــد   ــاکی شـ ــود خـ ــاک بـ  ددم از خـ

 

ــد     ــل دمـ ــاز اصـ ــه زو زاد بـ  هرکـ

 (24 :1ج ،1906)عوفی،                         

زودی راه س تی بر بدکردار و نرمی بر نیکوکردار و راس  گردانیهدن امیهد و بهی  و بهه    » ه

دادن رسولان اصحاب اطراف و ک انی که شب آیند؛ چه این جمله از مهماّت ملهک و دوله    

 (.  394: 1349)ظهیری سمرقندی، « اس 

 . مسعود غدنوی4ـ2ـ2
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تهوان  لای م ازب م تل ، میآمده که در لابه تاریخ بیهقیاز م عود غزنوی چند نامه در کتاب 

ایهن  فرمانروایهان  دیگر بر م عود، از طور حت ، علاوهد. بهکرها مخاهده در آننیز اندرزهایی را 

 ؛نقب شهده باشهد  ها اندرزهایی آناثنای یاف  که در هایی را و نوشتههایی توان نامهمی نیز دوره

اختصهار، بهه لکهر     ایحوصلۀ این مقهال خهارد اسه ، بهر     ها ازجاکه اشاره به همۀ آنا ازآنما

 چنینهی، ای از اندرزهای اینعنوان نمونه، بههای م عود غزنویاندرزهای مندرد در برخی نامه

 :؛ ازجملهب نده شده اس 

خان داند که بزرگان و ملوک  روزگار که با یکدیگر دوستی به سر بدر نهد و راه  مصهلح    » ه

گاه، آن لطُ   حال را به آن منزل  رسانند کهه  طفات را پیوسته گردانند و آنسپرند، وفِاق و ملُا

دیدار کردنی ب زا، و اندر آن دیدار کردن شرط  ممُال حد  را به جهای آرنهد و عههد     ؛دیدار کنند

ها یکهی شهود   اندازه و عقود و عهود که کرده باشند به جای آرند تا خانههای بی لکنند و تک

 (.121: 1390)بیهقی، « یگانگی برخیزدو همۀ اسباب ب

 (.123 :)همان« هرگاه اصب به دس  آید، کارِ فرع آسان باشد» ه

 . وزیران3ـ2

شهوند، بهه   جامعهه مح هوب مهی    اندیخهمندان کهه از ن بگهان و    وزیران نیز ،در دورۀ اسلامی

که در دورۀ پیش از اسلام، خ رو انوشهیروان از بزرگمههر   و همچنان دارند؛ التفاتاندرزگویی 

در ایهن دوره نیهز    .راهنمهایی درباریهان و کهارگزاران بنوی هد     را برایای خواس  تا اندرزنامه

خواههد تها کتهابی را در چگهونگی     الملهک، مهی  ملکخاه سلجوقی از وزیهرش، خواجهه نظهام   

زیهر اعظه ( در دورۀ اسهلامی را    داری برای وی بنوی د. مورخهان منصهب وزارت )  و  ملُک

دانند و معتقدند که ازطریق همین منصهب  دورۀ ساسانی می« وزُرُگ فرمدار»تقلیدی از منصب 

توان به برخی اختیارات وزرگ فرمدار و قدرت وی در دورۀ ساسانی نیهز  در دورۀ اسلامی می

جهای مانهده،    اندرزهایی بر یا و ها اندرزنامهچند وزیر دورۀ اسلامی که از آن ،پی برد. در ادامه

 اند.هایی از اندرزهایخان معرفی شدهبا لکر نمونه

 . ابووی  مصعبی1ـ3ـ2

 إختلس حظکّ فی دنیاک مگ أیدی الدهور

 

 واغتــنم یومــاج ترجیحــه بلهــو  و ســرور 

 واصنع العرف إلی کـل  کفـور و شـکور    

 

 لک ما تصنع و الکفران یـدری بـالکفور   

 (90: 4ج ق،1403)ثعالبی،                   
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ــازی  ــی و بـ ــا فسوسـ ــا همانـ  جهانـ

 

 که بر کس نپـایی و بـا کـس نسـازی...     

ــرنقش دزر     ــت پ ــی بی ــاهر یک ــه ه  ب

 

 بـه بـاوگ چـو خـوک پلیـد و رــرازی         

 بـازان ست شـه مـات شـطرند   وهم از ت 

 

ــو  ــطرند یت ــه ش ــره داده ب ــازیی مه  ب

 روزی چــرا زیرکاننــد بــس تنــو    

 

 نیــازی ابلهــان راســت بــس بــی چــرا 

ــاو   ــر و ــرا عم ــاهوچ    و درشاج کوت

 

ــد در درازی    ــار و کــرکس زی  چــرا م

 نیـــازیجهانـــا همانـــا از ایـــگ بـــی 

 

ــای دزی   ــو جـ ــاتیم و تـ ــار مـ  رنهکـ

 8(49ـ48: 1342)لازار،                   

 الملک ووسی. خواجه نظام2ـ3ـ2

پادشاه را چاره نی   از ندیمان شای ته داشتن و با ایخان گخاده و گ تاخ درآمهدن، کهه بها    » ه

سالاران لخکر نخ تن ب یار شکوه و حخم  پادشاه را زیان دارد که ایخهان  بزرگان امرا و سپاه

او را نبایهد کهه نهدیمی فرماینهد و      ،دلیر گردند؛ و در جمله هرکه را شغلی و عملهی فرمودنهد  

نباید که عملی فرمایند که بر حک  انب اط که بهر ب هاط پادشهاه دارد     ،را ندیمی فرمودندهرکه 

 (.109: 1394الملک، )نظام« درازدستی کند و مردمان را رنگ رساند

در همه حال مداهن  و مهاندت بهتر از م اشن  و مخاحن  اسه  و وفهاق و اشهفاق    » ه

 (.  116: 1341)تحفه، « علی کبّ التقادیر بر طعان و ضرب ترجیح دارد

 . خواجه نصیرالدیگ ووسی3ـ3ـ2

و زن صالح شریک مرد بود در مال و ق ی  او در کدخهدایی و تهدبیر منهزل و نایهب او در     » ه

دل و  قّه  و ف طن  و حیا و ر ف زنی بود که به عقب و دیان  و ع ،ترین زنانوق  غیب  و به

زبانی و طاع  شوهر و بدهذل ن فه  در خهدم  او و ایثهار رضهای او و وقهار و       توددّ و کوتاه

داشهتن در   هدیب ، نزدیک اهب خویش، متُحلیّ بود و عقی  نبود و بر ترتیب منزل و تقدیر نگاه

 (.139: 1399)نصیرالدین طوسی، « د...انفاق واق  و قادر باش

از  ،در سیروسلوک باید که قصد مقصد معینّی کند و چون مقصد حصهول کمهال باشهد   » ه

تعالی که اوس  کامب مطلهق  کامب مطلق پ  نی  باید که مختمب باشد بر طلب قدرت به حق

 (.6: 1386، و)هم« تنها بهتر باشد تنها از عمبِ نی   ،و چون چنین باشد

 موبدان. 4ـ2



 53/     بررسی و نقد جامعۀ اندرزگویانِ ایرانی )پ  از اسلام تا قرن هخت  هجری(

 

فرهنه  و   دین، تنها پیش از اسلام، بلکه در دورۀ اسلامی نیز همواره در حفظ موبدان ایرانی نه

و  ههای م تله   های خویش س   کوشها بودنهد و ازطریهق نگهارش کتهب و رسهاله      سن 

در  هها آن پرُبارتر نمهودن و نیهز نگههداری از   ، سعی در های دیگرهمچنین برپایی برخی سنّ 

توجهه  بهدان  اسهلامی   دورۀ ی که موبهدانِ های فرهنگهغالب داشتند. یکی از این حوز ابر قومِبر

به یادگار نهادند، حوزۀ ادبیات تعلیمی و پنهد و انهدرز بهود.     از خود و آثاری را نیز نخان دادند

 و یها مهرتبب بها آن    و آثاری که در پند و انهدرز  ن از موبدان این دورهمعرفی چند ت در ادامه به 

 اشاره شده اس .   ،هایی از اندرزهایخاناند، با لکر نمونهنوشته

 . دذرفرنبغ فرخدادان1ـ4ـ2

تا پدر زنده اس ، شوهر فقب با موافق  پدر اس ؛ و پ  از پدر، فقب بها موافقه  سهالار؛    » ه

 (.2: 1384)فرخزادان، « جز آن نتوان کرد

)ایخان( بهود، )ایخهان را( گیهرد، بهه     ، آن درود که به زندگی با بمیرندچه دروندان، که » ه

 (.37: 1375، و)هم« دوزخ )ایخان را( رهبری کند، نزدیک  اهریمن

« اههریمن اسه    ۀهها سهاخت  بهدی  ۀاورمزد و همه  ۀها آفریدبدیهی اس  که تمام خوبی» ه

 (.112: 1392امیدان،  و )فرخزادان

ب آن نیوشهیداری و  او گف  که ک ختن خهرد آموختهاری و آ   پرسید که ک ختن خرد چه.» ه

 (.  93: 1391)آسانا، « یار آن گزیداری و جای آن بهخ   روشن همه آسانی

 . زادسپرم  2ـ4ـ2

 ،اگر بها شهما بهه سهت  رفتهار کننهد       .2 ؛به مجادلۀ ناراس  نزد ک ان مروید  کهسن    این» ه

ن ب پاک بهترین کارهای زنهدگان اسه     ۀخویدوده کنید که برای ادام. 3 ؛دادگری پیش گیرید

   (.37: 1366)زادسپرم، « زایی فرزندان اس و عامب نیک

برای جای دادن پرهیزگاری ایهزدان در خانهۀ خهویش، راه نیکهان را بهه خانهۀ خهویش        » ه

 (.  39 :)همان« گخاده داشتن

 . منوچهر3ـ4ـ2

دینهی  بددینی محافظه  کهرد و بهه بهه    ثواب آنانی که او از دین غیرایرانی و   هایسهمۀ کار» ه
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سبب تلاش و خهدمتی اسه  کهه او    که به هاستوار ساخ  و هر کار ثوابی که پ  از آن کنند  

 «گویی که او خود رواد داده باشهد  ه  ها به دین باقی ماندند و از بددینی رهایی یافتندکرد و آن

 (.119: 1397)منوچهر پ ر گخن ج ، 

گمانی )  یقین( بهه مهزد مینهوی، در    این سود اس  که برای آگاهی از دین ایزدان و بی» ه

تهر و بهه نجهات و    شهناس تنگدستی خرسندتر، در س تی و ت لی  و آستانه )  بدب تی( چهاره 

 (.  127 :)همان« رستگاری امیدوارتر باشند

   شتانی. امید اشوه4ـ4ـ2

هر فردی که آرزوی انجام عمب خیری را دارد، بهترین و پرثمرترین راه این اسه  کهه ههر    » ه

)امیهد  « زمان فرص  انجام عمب خیری پیش آمد و انجام آن ضرورت داش ، آن را انجام دهد

 (.95: 1376اشوهیختان، 

قلبهی اسه  کهه     ۀخالصهان  ۀشرط اصلی ب خوده شدن و پهاک گردیهدن از گنهاه، توبه    » ه

 (.107 :)همان« ی   از الفاظ و اعمال ان ان سهمیخه  نمایان باشدبامی

 . زرتشت بهرام پژدو5ـ4ـ2

ــای   ــرد رهنم ــد خ ــه باش ــر دن را ک  م

 

ــرای     ــر دو س ــار ه ــدش ک ــو باش  نک

 سـت بدان تو حقیقـت کـه ایـدد یکـی     

 

ــاز نیســـت      ــد و انبـ  مـــر او را هماننـ

 چو خواهی که باشی بـه دیـگ درسـت    

 

ــتیش دادار   ــه هسـ ــتبـ ــرو نخسـ  بگـ

 (2ـ1تا: )زرتشت بهرام پژدو، بی         

ــی   ــدم ب ــک ق ــرفتگ ی ــددان ن ــر ی  ام

 

ــردان    ــو م ــود هم  ــای ب ــر ج ــدم ب  ق

 ـ سسـتان بـه  نگشتگ چـو قـدم     ر بـاد ه

 

 بنُیـــادبســـان کـــوه بـــودن ســـخت 

 (37: 1391نامه، )ارداویراف               

 . امیرزادران و حکام ولایات5ـ2

ههایی  هها اندرزنامهه  سیاسی جامعۀ ایرانهی در دورۀ اسهلامی، کهه از آن   های از دیگر ش صی 

هایی که زیر نظهر پادشهاه   همان ؛برجای مانده اس ، باید از امیرزادگان و حاکمان محلی نام برد

اند. در زیهر بهه دو ش صهی     تر، مخغول امارت و حکمرانی بودهو سلاطینِ قلمروهای پهناور
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شده، اشهاره   همه  اندرزی دورۀ اسلامی نیز به قل  ایخان نوشتشاخن این گروه، که دو کتاب 

 شده اس .  

 مرزبان بگ رستم. 1ـ5ـ2

گخهاید و  مهی تهر فهرو  تر بنهدی، او آسهان  ای ملک، بدانک هرچند تو با جهان عقدی س  » ه

سه  کهه   داریرا ودیعه  و گ لد. جههان ته  پیوندی، او از تو بیختر میچندانک درو بیختر می

دهد و ههر  کند و ثمرۀ درختی که تو نخانی، به دیگران میرا بر دیگران تفرقه میو ت آوردۀجمع

 (.199: 1389، بن رست  )مرزبان« ب اط که گ تری، درنوردد و هر اساس که نهی، براندازد

عاشق نیز نازِ معخوق چندان کخد که نیازمند  او بود و بها او چنهدان پیونهدد کهه دل در     » ه

 (.  386 :)همان« دمهرِ دیگری نبند

 . عنصرالمعالی کیکاوو 2ـ5ـ2

باید که کردارش چو دیدارش بود کهه   ،و مردم باید که در آینه نگرد اگر دیدارش خوب بود» ه

: 1390)عنصهرالمعالی،  « از نیکویی زشتی نزیبد. نخاید که از گندم جهو رویهد و از جهو گنهدم    

38.) 

کهه   ؛خهرد از دشهمن ب هرد بتهر بهود     یخردان هرگز دوستی مکن که دوس  باما با بی» ه

 (.140 :)همان« خرد با دوس  از بدی آن کند که صد دشمن باخرد با دشمن نکنددوس  بی

 نقد و بررسی. 3

 مورد بحث، یعنی جامعهۀ انهدرزگویان   در موضوع و بررسی غور آید، حاصبیچه در ادامه مآن

ای کهه حهین مطالعهه و نگهارش     و بدین وسهیله بهه چنهد نکتهه     اس  دورۀ اسلامی رایرانی د

 شود.  دس  آمده، اشاره میه حاضر ب پژوهشِ

 ت و چگونگی اندرزروییی. کیف1ـ3

ههای پهیش و   ههای دوره ، ازجمله تفهاوت یان دورۀ اسلامیاضافه شدن گروه ادیبان به اندرزگو

که در دورۀ پیش از اسلام از وجود ایخهان  شود؛ چه آنمح وب میدر این زمینه پ  از اسلام 

در دربهار حضهور    در این دوره )پیش از اسهلام(، دبیهران   .خبری نی  در عرصۀ اندرزگویی 

و  هها بهود  ی از این قبیب بهر عههدۀ آن  نگاری، ثب  تواریخ و کارهاینامه داشتند و کارهایی نظیرِ
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گیهری از  هه  در کنهار بههره   آن ،زمهی های بسرایی و سرایش منظومهخنیاگران، بیختر به داستان

   9خنیاگرانی همچون باربد و نکی ا از این دسته ه تند.. پرداختندمی سازوآلات موسیقی

و  گهروه شهاعران و نوی هندگان   بهین  که اس   ر اینجا نباید از قل  بیفتد اینیک نکته که د

بیخهتر شهاعران و   کهه بهرای   وجهود دارد و آن این  اساسیهای اندرزگو، یک تفاوت سایر گروه

بدین معنا که اینان از اندرز  ؛حدودی نوی ندگان، اندرز و پند در درجۀ دوم اهمی  قرار دارد تا

و درحقیقه    کنندشاعرانه و هنری استفاده می و ابزاری در جه  بیانِ خمیرمایهعنوان و پند به

آفرینی معنی»اندرزی،  ؛ زیرا در حوزۀ ادبیاتاس  ترمه  از چه گفتن ،ها چگونه گفتنبرای آن

هایی اس  که قبلاً گفته شده اس . شهاعران  رسد و بیختر معانی و مضامین هماناقب میدبه ح

تهر  ای جدید و هنریگونهکوشند معانی را بهآورند، میو نوی ندگانی که به این حوزه روی می

. بهه همهین   (60: 1395رحمتیهان،   و )خهوزینی « ها بپوشانندتری به آنبیان کنند و لباس برازنده

دلیب اس  که در میان اندرزهای شاعران و نوی ندگان دورۀ اسلامی، مضهامین همهواره تکهرار    

در آثهار تعلیمهی    ،شود که مضمونی اندرزی از دورۀ پهیش از اسهلام  شوند و ب یار دیده میمی

جدید و اگر  تصویری باو ای نو البته در جامه ؛شده اس  تکراردورۀ اسلامی  ادُبایب یاری از 

هها  توان کتاب م هتقلی را از آن رکاربرد پرداخته شود، میگونه مضامین پُبه بررسی بینامتنی این

این امر، یعنی نگاه ابزاری به مضامین اندرزی در میهان گهروه ادیبهان، درسه       .است راد نمود

آن چیهزی اسه  کهه    چه مه  اسه ،  که برایخان آن س های اندرزگودیگر گروه نقطۀ م ال  

 آن.  شود، نه چگونه گفتنشود یا پرهیز از انجام آن توصیه میسفارش می شانجام دادن

پنهدگویی   ۀدر حوز ،های اندرزگون ب  به سایر گروه ،اسلامیۀ دور شاعران و نوی ندگانِ

از سهایر  جامانده از آنهان ب هیار بیخهتر    اند و حج  اندرزهای بهتر بودهفعال نوی ینامهاندرز و

نحهوی بهه   تهوان یافه  کهه در آن بهه    و کمتر کتاب ادبی در دورۀ اسلامی را مهی  هاس گروه

عل  اصلی این امهر را نیهز بایهد در شهمار      مضامین و موضوعات تعلیمی پرداخته نخده باشد.

آزمهایی  و طبهع ههای انهدرزگو   ن ب  با سایر گروه ،فراوان شاعران و نوی ندگان دورۀ اسلامی

 دیگهر اینکهه   ؛دان ه  موضوعات م تل  ادبی و ازجمله مضامین تعلیمهی و انهدرز    ایخان در

 ، حکُهام و وزیهران، سهرگرمِ   )  شاهان با توجه به اشتغالِ به امور دیگر های اندرزگوسایر گروه

 دفهاع از دیانه  خهود در برابهر     تبیهین م هازب شهرعی و    داری و موبدان، امور سیاس  و ملُک
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درز و کمتری را برای پرداختن به انه و ارادۀ ( فرص  های موجودمحدودی  ها، در کنارِتهم 

 اند.  تهنگارش رسالات تعلیمی داش

، نظیهر  نگاشهته  سهروده و  ههایی صهرفاً تعلیمهی را   ه  آثار و نوشهته  ،شاعران و نوی ندگان

 تله  بهه پنهد و انهدرز     لای مطالهب م و هه  در لابهه   سهعدی  گل تانو  نظامیالاسرار م زن

و سهایر   فردوسهی رودکهی،   همچهون مانند اندرزهای موجود در اشهعار شهاعرانی    اند.پرداخته

شهده،  بیهان  ، مضامین و موضوعات تعلیمهیِ آنان هایآثار و نوشته که درشاعران. نکتۀ دیگر این

به چهه موضهوعاتی پرداختهه شهده      داند که در این کتاب،م اطب میو اند بندی شدهطبقهگاه 

ههای مخهابه در پهیش از    که در نمونهه آنحال ؛نده تای در چه حوزها و نصایح و اندرزهاس  

خهوری  و بیخهتر، مضهامین و موضهوعات م تله  و      مهی اسلام، کمتر به چنهین مهواردی بهر   

 آوری شده اس .  جمع ،ها در یک رسالۀ کوتاه تعلیمیای از جانب آنپراکنده

خهوری  کهه بهه پنهد و انهدرز      به شاهانی برمیمانند دورۀ پیش از اسلام، در این دوره نیز به

صهورت  اند، کهه گهاهی بهه   ها و پندهایی از خویش به یادگار نهادهتوجه نخان داده و اندرزنامه

و گهاهی   ساسهانی  ۀجامانهده از دور بههای مانند نمونهاندرزنامه اس  در خطاب به جانخین، به

رزگویی شاهان و امُهرا در دورۀ اسهلامی یهک    مانند شاعران این دوره. اما انددر قالب شعر و به

کهه ن هب  بهه آن در    دورۀ پهیش از اسهلام دارد و آن این  های مخابه در تفاوت اساسی با نمونه

عنهوان  تری قرار دارد و شاهان دورۀ اسلامی کمتر به موضوع اندرزگویی بهه مقیاس ب یار پایین

 ، کمتهر ویهژه دورۀ ساسهانیان  و بهه  انهد. اگهر در آن دوران  یک سنّ  فرهنگیِ مه  توجه کهرده 

شهاهی را   انده باشد، در دورۀ اسلامی کمترپادشاهی وجود داش  که از وی اندرزی برجای نم

گهار  ای نیهز بهه یاد  کهه اندرزنامهه  اشد، چه رسد بهه آن توان یاف  که به اندرزگویی پرداخته بمی

 یانهدرز نامهۀ  و نیهز   محمهود نامۀ امیر سبکتکین به پ هرش  جز پندهنهاده باشد. در این دوره ب

و دیگهر  بن ح ین به پ رش، اندرزنامۀ دیگری از جانهب شه ن شهاه، سهلطان، امیهر       طاهر

باره، حتی اگر امیرزادگان و حکُهام محلهی را نیهز زیرمجموعهۀ     دراین .وجود نداردفرمانروایان 

شهمار  که  و انگخه    ه   پیخهین به ن هب  دورۀ   هها شاهان و سلاطین قرار دهی ، بازشمار آن

ن در میان کتُهب م تله  نقهب    ها و س نانی که از ایخااس  که در میان نامه طبیعیالبته  اس .

، انهدرزگویی  دورۀ اسهلامی حقیق  آن اس  که در  ولی وان اندرزهایی را یاف ؛، بتاس  شده
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کهه  در این دوره، شاهان بیختر از آن در میان پادشاهان و امُرا عمومی  و جذابی  چندانی ندارد.

دهنهد.  گیرند و به عوال  شعری بیختر التفات نخهان مهی  م اطب اندرز قرار می ،اندرزگو باشند

تهرین سهلاطین دورۀ اسهلامی    وقتی پادشاه بزرگی همچون سنجر سلجوقی، که یکی از بزرگ

 ،انهد ا به توقیع مها یافتهه  هاگر بگویند مثال»گوید: شود، در مورد خود چنین مینیز مح وب می

سهوادی پادشهاه   (؛ که نخانگر بی316: 1395)اقبال، « معلوم اس  که ما خواندن و نوشتن ندانی 

  در تهاریخ و فرهنه    یه ز اهمزههای حها  بزرگ و مقتدری همچون سنجر سلجوقی و از نکته

و سهلاطین  مهرا  تواند نخانگر وضع سواد در میهان اُ شود و میایران دورۀ اسلامی مح وب می

دوران  از دیگر سلاطین و امُرای این دوره کهه بیخهترِ   .باشد ه  البته نه در همۀ موارد هاین دوره  

انهد،  حکوم  خویش را سرگرم جنه  و لخکرکخهی و توجهه بهه حواشهی حکومه  بهوده       

 ،های فرهنگی و ازجمله پهرداختن بهه انهدرز و انهدرزگویی    توان انتظار داش  که به مقولهنمی

 ای داشته باشند.هنگاه ویژ

کهه در ایهن   طهوری به؛ کنندتری را در جامعه ایفا میدر دورۀ اسلامی، وزیران نقش پررن 

و ایهن درسه    دوره و در میان کتب تاری ی از وزیرانِ بانفول  فراوانی سه ن بهه میهان آمهده     

حکومه   ب از از وزیران تاری ی پهیش از اسهلام تها قبه     زیراعک  دورۀ پیش از اسلام اس ؛ 

جهز بزرگمههر   هو در دورۀ پادشهاهی ساسهانی نیهز به    در دس  نی ه    ساسانیان هیچ اطلاعی

از مهابقی جهز نهام و     ه   ها فهرا گرفتهه اسه    ای از اف انههاله نیز که پیرامون وی را هب تگان  

که بیخهتر مهورخینی کهه بهه عصهر ساسهانی       این» .بیختری به جا نمانده اس  اطلاعاتنخانی، 

تواند دلیلی بهر ایهن باشهد کهه     خود می ،اندندرت از وزیران آن دوره یاد کردهند بهاپرداختهمی

ده و یها حهداقب در مهورد شه ن شهاه نههادی       نهاد وزارت در آن دوره نهاد قدرتمنهدی نبهو  

چنان به انهدرزگویی  ، وزیران همدورۀ اسلامیدر  (.94: 1399خوان، )نوحه« ضعی  بوده اس 

ههایی  حتی به نگارش کتهاب  هااز آنبرخی  .اب به ش ن اول جامعهویژه خطپردازند و بهمی

الملهک در  نظیهر خواجهه نظهام    ؛انهد شاه مبادرت ج ته م تقب و جامع برای اندرز و راهنماییِ

لای مانند شهاعران در لابهه  اند، بهمند بودهبرخی نیز که از طبع شعر و شاعری بهره .نامهسیاس 

 .نظیر ابوطیهب مصهعبی   ؛اندو غیرم تقی  به اندرزگویی پرداختهصورت م تقی  اشعارشان و به

که مقهام وزارت په  از مقهام    نباید فراموش شود که در این دوره با وجود این رانکته البته این 
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ماننهد  پادشاهی، در بالاترین سطح قرار دارد، با وزیری همچون بزرگمهر سروکار نداری  که بهه 

ت ویژه نخهان داده باشهد. ازآنجاکهه در بیخهتر مهوارد، م اطهب       او به اندرزگویی توجه و التفا

نهایه  دقه  و    هها بای   در بیهان آن اصلی اندرزهای وزیر، ش ن شاه و سلطان اس ، می

مهورد  کهه  شهود و یها این  واقهع  مبادا موجب خخه  و غضهب وی   تا د ادمیظراف  را به خرد 

خواههد  الملهک مهی  که وزیری همچهون خواجهه نظهام   وقتیقرار نگیرد؛ به همین دلیب  پذیرش

را در قالهب حکایهات و    نظهر خهود   پندهای مهد کتابی را در نصیح  به پادشاه بنوی د، بیختر 

م اطهب خهویش را مهورد خطهاب و      ،شیوۀ غیرم هتقی  کند و بههای تاری ی بیان میداستان

 دهد.اندرز قرار می

ادامه یافتن سهن  انهدرزگویی توسهب موبهدان     نکات قابب توجه در دورۀ اسلامی، دیگر از 

دیگهر مجهال و    ،. شاید در نگاه ن    چنین تصور شود که در دورۀ اسهلامی اس این دوره 

فرص  مناسبی در اختیار موبدان، که از جانب روحانیهان دیهن جدیهد در تنگنها قهرار دارنهد،       

هها،  ا بها همهۀ ایهن   مد؛ ارا ادامه دهن های سل  خویشتوانند و ب واهند سن وجود ندارد که ب

کهه در  طهوری به ؛شودتوسب موبدان پیگیری می ،دیگر هایآییناز مانند برخی   نیز بهاین سنّ

موبهدانی   را کتاب شخ  دینکهرد ترین اندرزنامۀ زردشتی، یعنی ترین و مفصباین دوران، جامع

البته ناگفته نماند که در  .دکننآلرفرنبغ فرخزدان و آلرباد امیدان گردآوری و تدوین می همچون

ین دسهته از انهدرزگویان   های فراوان از جانب ااندرزی و پند کوتاه رسالاتاین دوره، دیگر از 

در راسهتای اثبهات    را خهود ی هها و نوشهته  هها کتهاب موبدان این دوره، بیخترِ و  خبری نی  

 اندشتیان نگاشتهجامعۀ زردگویی به سؤالات فقهی و حقوقی حقانی  دین زردشتی و نیز پاسخ

 .دیده شود تدبیر منزلآید که از موبدان این دوره، اندرزی در م ازب فردی و و کمتر پیش می

 . نقد اندرزرویی دورۀ اسلامی2ـ3

شهدت  در دورۀ اسلامی، اندرزگویی در میان طبقۀ حاک  و سلاطین بهه طور که گفته شد، همان

فقهب  مرا و سلاطین این دوره، میان تعداد فراوان اُکه از طوریبه ؛نهدرو به ضع  و کاستی می

و جهز ایهن، از    ای در دس  اسه  ن ح ین، اندرزنامه، یعنی امیر سبکتکین و طاهر بنفراز دو 

صهورت پراکنهده   ای برجای نمانده اس ، مگر تعدادی پند و اندرز بهه نامهپند امیریهیچ شاه و 

ر. در عهوض، گهروه شهاعران و نوی هندگان دورۀ     های دیگنوشتهها و لای اشعار و نامهدر لابه
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 دهنهد مهی نخان  ویژه یپیش از اسلام، به اندرز و پند توجه مانند پادشاهان و موبدانِاسلامی، به

 یتهوجه بیا عل  این موضوع، یعنی مشوند. او جانخین واقعی آنان در این زمینه مح وب می

واحهوال  در اوضهاع  را بایهد  نظیر ادیبان بهه آن و استقبال بی شاهان دورۀ اسلامی به مقولۀ اندرز

، بهر جامعهۀ   بنابر م هتندات تهاری ی  د. کروجو حاک  بر سرزمین ایران ج   اجتماعیِسیاسی

 ای، نظهام طبقهاتی ویهژه   های دور و تا پایان حکوم  ساسهانیان از گذشتهپیش از اسلام، ایران 

نظام طبقاتی حاک  بهر جامعهۀ   »شد؛ وسواس فراوانی نیز مراعات می   وقفرما بود و با دحک 

نحهوی  آنان را بهه  ،نظامی م تحک  بود و تداوم حاکمی  آن در طی سالیانی دراز ،ایران باستان

را قبهول کنهد، بهه     اش  خود را بپذیرد، موقعیه  اجتمهاعی  قانع کرده بود که هر فرد سرنوش

کهه اسهتعداد و   و همچنهان  منهد باشهد  ر و پیخۀ خود علاقهه ه کاحقوق دیگران احترام گذارد، ب

از قهراین   (.36: 1374)العهاکوب،  « کند به حرفۀ خویش وفادار بماندهایش حک  میشای تگی

چنهین   جای مانده اسه ،  هایی که از چند گروه معدود در پیش از اسلام برموجود و اندرزنامه

برخهی افهراد و    فقبنظام طبقاتی رایگ،  همانو بنابر  در ایران باستاند که شولهن متبادر میبه 

 یکهی از آن  و بپردازنهد  ه   صورت ویهژه به هنوی ی  به اندرز و اندرزنامه اندتوان تهمیها گروه

کهه متهولی امهر     ،پادشاهان از همان دوران کودکی، زیر نظهر موبهدان   .ها، پادشاهان بودندگروه

ازجملهه اخهلاق و سیاسه ، آمهوزش      م تله  و ههای  ر کخهور بودنهد، در حهوزه   آموزش د

و جامعهه   ند و حاکمان را خصوصاًاو خدایان روحانیون درستکار واسطۀ بین جامعه» .دیدندمی

کهه بهه مقهام پادشهاهی     از آن بنابراین پ (. 93: 1388)کرین بروک، « دهندرا عموماً، تعلی  می

کهه از   برطبق سنّ  اندرزگوییهمچنین شده و با توجه به دانش و معلومات ک برسیدند، می

ههای  وجود آمده بهود، بهه انهدرزگویی و نگهارش عههد و رسهاله       بهشاهان پیخین  توسب قبب 

شهمار   ،و گهواه آن  ج هتند مبهادرت مهی   هها آن اندرزی برای عامۀ مردم و همچنین جانخهینان 

 ،ا در دورۀ اسهلامی مه ا .مانده اسه   یادگار تا روزگار ما به ایخان  که از فراوان اندرزهایی اس

؛ بهه برابهری و م هاوات اجتمهاعی داد     و جای خهود را  باره فروری  یکبه این نظام طبقاتی

سهرع  رو بهه   یز رن  باخه  و بهه  ننظام طبقاتی درنتیجه ب یاری از موضوعات مرتبب با آن 

پادشهاهان  ل و فراموشی نهاد. یکی از این موضوعات، توجه به اندرز و اندرزگویی در میان افو

ههای مکهرر از یهک   و شورش ،ش کافیثبات و آرام فقداندلیب در دورۀ اسلامی، بهود. مرا بو اُ
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و  ،ازسهوی دیگهر   ههای حکهومتگر  اندانخانوادگی برخی خ یاصالتبیو نیز بدوی بودن و  سو

ههای فرهنگهی پیخهین،    جای سهنّ  جایگزینی سنّ  شعر و شاعری و شاعرپروری به همچنین

نهدرت پیگیهری و انجهام    اندرز و اندرزگویی ازسوی شهاهان و امیهران ایهن دوره بهه    موضوع 

 نیز بایهد  شاعران و نوی ندگان دورۀ اسلامی به اندرزگویی را روی آوردنِ  اصلی لشود. عمی

زیههرا در دورۀ اسههلامی از آن  ؛بهها فههروری تن نظههام طبقههاتی عصههر ساسههانی مههرتبب دان هه 

روی گهروه ادیبهان    پهیشِ    و دیگهر دلیهب و مهانعی   ی نی های دورۀ پیخین خبرگیریس  

 نوی ی برحذر دارد.  اندرزگویی و اندرزنامه همچون یهایمقولهها را از ایرانی قرار ندارد تا آن

دارای  ،شهاعران و نوی هندگان بهدان    عمومی  یافتن اندرزگویی در دورۀ اسهلامی و اقبهال  

و  هها ندرزگویی از دربارها و آتخکدهآمدن سن  ا بوده اس . بیروننیز های مثب  و منفی جنبه

و نوی هندگان در ایهن   جانبۀ ادیبان به آن، سبب استفاده از ظرفی  و نبوغ شاعران رویکرد همه

مانند سل  خویش، یعنی دبیران و حتهی خنیهاگرانِ پهیش    که این گروه اخیر، بهچرا؛ حوزه شد

در »، در انواع علوم زمانۀ خویش دستی داشته باشند و به قهول نظهامی عروضهی    دبایاز اسلام، 

که شعر در هر علمهی بهه کهار    نزیرا چنا ؛م تطرف ،ر اطراف رسومع باشد و دوانواع علوم متن

شود... اما شاعر بدین درجه نرسد الّها کهه در عنفهوان    شود، هر علمی در شعر به کار همیهمی

مهه از آثهار   هزار کلو ده مان یاد گیرددبی  از اشعار متق نی بی   هزارشباب و در روزگار جوا

گیهرد کهه درآمهد و    خواند و یاد همهی و پیوسته دواوین استادان همی ان پیش چخ  کندرمتأخ

شد  ایخان از مضایق و دقایق س ن بر چه وجه بوده اس ، تا طرق و انواع شعر در طبهع  بیرون

ی دارد و قه عر بر صحیفۀ خرد او مهنقشّ گهردد، تها روی در تر     شود و عیب و هنر شاو مرت ّ

 ههایی، و با لکر مثهال در ادامه  .(143: 1388)نظامی عروضی، « و میب کند...لطبعش به جانب عُ

در موضهوع   ،اسهلامی  ۀدور در شهاعران و نوی هندگان  از ظرفی  و نبوغ گیری چگونگی بهره

 .داده شده اس خوبی نخان هب ،مورد بحث ما، یعنی اندرزگویی

گونهه  پ هرش را ایهن   ،اشآلرباد مارسپندان، روحانی معروف دورۀ ساسانی، در اندرزنامهه 

آلربهاد   « )کهن یگهر که  نیهز م   هرچه برای  نیک نی ه ، بهه د  »مورد خطاب قرار داده اس : 

در  رودکهی واسهطه، بهه دورۀ   مضمون این اندرز به مهرور زمهان و بهه    .(77: 1379، مهرسپندان

 ادا کرده اس :گونه این، همین اندرز را اشعارشهجری رسیده و وی در  چهارمقرن اوایب 
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 انگشت مکگ رنجه به در کـوفتگ کـس  

 

 تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشُـت  

                                 (27: 1383)رودکی،                                       

کهرده   بیهان شهیوۀ زیهر   خویش بهه  شاهنامۀندرز را در اپ  از رودکی، فردوسی نیز همین 

 اس :

 پســـند نیایـــد کانـــت چیـــد هــردن 

 

 مبنـد  بـر  دن بـر  دشـمگ  و دوسـت  دل 

      (   4 :7ج ،1386)فردوسی،                                

 گوید:باره چنین میناصرخ رو نیز دراین

 سـت ا ت ناپسـند به کـس مپسـند دن ـه   

 

 سـت ا که واجـ  کشـتگ مـار از ردنـد     

ــهمشــو کــس را   ــیگ خان ــه ک ــدازب  بران

 

 کــه هــرکس بــد کنــد یابــد بــدی بــاز    

 (568: 1387)ناصرخسرو،                                            

 اس : گونۀ دیگری بیان کردهبه، اندرز فوق را بوستاندر قرن هفت ، سعدی نیز در 

 سـت ایـگ م ـل بـرهمگ    چه نیکـو زده 

 

ــود حرمــت هــرکس از خویشــتگ      ب

 دعــا نشــنوی چــو دشــنام رــویی    

 

      جـــد کشِـــتۀ خـــویش نـــدرویبـــه 

 (154: الش 1387)سعدی،                               

شده ازسوی آلرباد در نوع خود و ازجه  ایجهاز و اختصهار زیباسه ،    هرچند اندرز گفته

گیهری از ظرایه    کهه بها بههره    ی مخابه از شاعران دورۀ اسلامیهااندرز آن وتوان میان آیا می

شناسی تفهاوتی قازهب   از منظر زیباییاند، کوشیدهمضمون اندرزی آن  تر شدنِبرای هنری ،ادبی

 از بهزاد فرخ فیروز، روحانی دورۀ ساسانی: زیر نخد؟ و یا اندرز

)بههزاد  « دهنده( فریادرس تن ساسه   خرد داشتار پناه جان ساس   خرد بوختار )  نجات»

و تصویرسهازی    ابوالقاس  فردوسهی بها ظرافه     حکی شاهنامۀ(؛ که در 37: 1346فرخ فیروز، 

 گونه بیان شده اس :این ،ادبی

 خرد چشم جـان اسـت چـون بنگـری    

 

 چشــم شــادان جهــان نســپریکــه بــی 

 نخســت دفــرینش خــرد را شــنا     

 

  ســت و دن ســه پــا ا نگهبــان جــان  

 ست و روش و زبـان ا سه پا  تو چشم   

 

 رمـان کدیگ سـه بـود نیـک و بـد بـی      

 (5: 1ج ،1386)فردوسی،                     
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هها، باعهث   های ب یار دیگری که مجال لکرشان نی   و لکر تنها تعهدادی از آن البته نمونه

همه اشاره کهردی . امها   به دو مورد از آن فقب، ای نمونهشود و ما در اینجا و براطناب نوشته می

دورۀ اسلامی، در کنار جنبۀ مثب ، نکتهۀ   طور که گفته شد، عمومی  یافتن اندرزگویی درهمان

کهه در   ایگرایهی دیگهر از ت صهن   ،اس  که در ایهن دوره  ایندر آن داشته و عیب  منفی نیز

ههای فراوانهی از   خبری نی   و در نمونهه ، شوددیده میپیخین مانده از دورۀ جامنابع به بیختر

را بهه چیهزی سهفارش    خهود  ب ، م اطه ش ن شاعر و یا نوی ندهنی  که بیمیآثار این دوره 

و حتی آشنایی بها رسهوم    آن بارۀی درگونه ت صصدارد که هیچکند و یا از امری برحذر میمی

گری، به بیهان آن  صرف خواندن آن در کتابی و یا شنیدن از فرد دیو آیین آن را ندارد و فقب به

 احیانهاً نه  نمهود و   وچرای آن قدری درچوندر پذیرش بی بنابراین باید مبادرت ج ته اس ؛

بها عمهومی شهدن ادبیهات انهدرزی،       و پ  از اسلامبه دیگر س ن،  از پذیرش آن سر باز زد.

دلیب ت صهن در فهن نوی هندگی و    شاعران و نوی ندگانی ه تند که به ،گونه آثارخالقان این

ههای پیخهین اسه  و    اندرزنامهه  دۀاند ب یار زیباتر از بیهان سها  آثاری را که خلق کرده ،شاعری

گرفتهه و  عاریه    دیگران بهه را از اندرزی مضامین  ای،شاعر و نوی نده شود کهب یار دیده می

 ۀاما مطلب مهه  اینکهه موضهوع انهدرزها از حهوز      اس ؛ای ب  بدیع و زیبا بیان کرده شیوهبه

یهابی  کهه   پند درمی ۀبررسی آثار پیش از اسلام در حوز با .شودت صن اندرزگویان خارد می

بیخهتر در   ،پادشهاهان  .اندرزگو در تناسب کامب اسه   ش نِبا ت صن  بیختر آنانمحتوای 

 م ازب دینهی و اخهلاق فهردی و خهانوادگی     دربارۀموبدان نیز بیختر  ،یاس  و جامعهحوزۀ س

توان یاف  که خهارد از  کمتر موردی را می های آنان،اندرزنامهبا تعمق در  پ ؛ دهنداندرز می

کهه   عهد اردشهیر بابکهان  مثال،  ایبر نِ حوزۀ فعالی  ش ن اندرزگر باشد.چوبِ مخ چار

اندرز تقریبهاً مفصهب تخهکیب شهده اسه  کهه        36برای جانخین و جانخینانش نوشته شده، از 

بهرای مهنش شهاه    » نظیهرِ  مرتبب با کخوداری و ادارۀ مملک ، تمامی آن در موضوعات م تل  

)عههد اردشهیر،   « گویی با فرومایگهان نی ه   خردان و س نهمنخینی بیچیز زیانمندتر از هیچ

نامهه دیهده   خهارد از ایهن موضهوعات در ایهن پند    و انهدرزی  نوشته شده اس   ،(105: 1348

انهدرزِ   154که برای فرزندش بهه نگهارش درآمهده، از     آلرباد مارسپندان ۀاندرزنامشود. یا نمی

مرتبب با اخلاق فردی، تهدبیر منهزل و دیگهر     موضوعات عموماً کوتاه تخکیب شده که تماماً در 
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« زنها، حک  دروغ مههر مهه  اندر معاهده» موضوعات دینی اس  و جز چند اندرز معدود نظیرِ

شهود.  مواردی خارد از موضوعات  یادشده در آن دیهده نمهی   ،(78: 1379، آلرباد  مهرسپندان)

گفتههار تخههکیب شههده کههه همههۀ آن یهها در نیههایش و  238سههرود و  5زردشهه  نیههز از  گاهههان

صورت م هتقی  و  یا شامب اندرزهایی اس  که به و اهورامزداس  وزردش  میان وگوی گف 

 ،کهرداری و راسه   اشهه سفارش به  ازجمله داری،مرتبب با دین غیرم تقی  در موضوعات گاه 

)اوسهتا،  « اسه   "اشهه "روزی از آنِ درُودند اس  و بهروزی بهرۀ ک ی شود که پایبند تیره» نظیرِ

 های دیگر.و ب یاری نمونه. اندبیان شده( 78 :1د ،1392

شهاعر یکهی   ویهژه  شه ن انهدرزگو و بهه   محتوای اندرزها با ت صهن   ،ا پ  از اسلامما

لذا آنچهه از پنهد در آثهارش از     ؛پادشاهنه  شاعر نه فیل وف اس  نه وزیر نه لخکری و .نی  

 ؛وی نی ه   یههای زی هت  حاصب تجربهه  ،پیخین ۀبرخلاف دور ،شوداین موضوعات دیده می

اه گگه سبببدین  ؛و شاعر از آثار دیگران خوانده اس  نوی ندهبلکه همان چیزهایی اس  که 

و  نهد اکهه ضهدونقی   خوری  در دیوان یک شاعر و یا در اثر یک نوی نده به اندرزهایی برمی

همهدیگر را  حتهی  اندرزهایی را در اثر خود جمع کرده که گهاه   ۀمجموع ویدهد که نخان می

ویهژه  توان در میان اندرزهای سعدی بههایی قابب توجه از این موارد را می. نمونهکنندابطال می

و دیگهر آثهار    نامهه قهابوس و اندرزهای عنصهرالمعالی کیکهاووس در کتهاب     بوستاندر کتاب 

تر شدن موضوع، بهتر اس  با لکر یهک نمونهه، بهه    برای روشند. کرتعلیمی این دوره مخاهده 

 توضیح آن پرداخته شود.

اش، در موضهوعات م تله    ، به نصیح  و اندرز سلطان زمانهبوستانسعدی در باب اول 

 پردازد؛ ازجمله:می

 مـــدن بـــا ســـپاهی ز خـــود بیشـــتر

 

 نیشــتر کــه نتــوان زد انگشــت بــا    

   (73: الش 1387)سعدی،                  

این اس  که آیا سعدیِ شیرازی کهه همهۀ عمهر     ،خوردعیبی که در این اندرز به چخ  می

و ههیچ   و شاعری و نوی هندگی گذرانهده اسه     خویش را به سیروسیاح  و تدری  و تعلّ 

توانهد انهدرزگوی مقبهول و    گهری نهدارد، مهی   ای در امور مربوط به لخکرکخی و نظامیتجربه

بها   اید؟ هرچند سعدی شاعر و نوی هنده گری باشای در امور لخکرکخی و سپاهیشدهپذیرفته
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احتمال زیاد این انهدرز را  غور نموده اس  و به نیز در بیختر علوم زمانۀ خویشکه اس  دانش 

بلکه مضمون آن را از ک ی و جایی عاری  گرفته اس ، درهرصهورت  ، گوید از خود نمینیز 

شد کهه پهذیرش ایهن انهدرز کهه از شه ن غیرمرتبطهی در امهر          حقیق توان منکر این نمی

در  لهئم ه ایهن   .با دیدۀ تردید نگری ته شهود  باید از جانب سلطان لخکرکخی بیان شده اس ،

 گوید:جایی که سعدی می ؛شودتقوی  می بوستانبی  دیگر 

ــیگ    ــوار از کم ــه س ــره پنج ــ  تی  ش

 

ــیگ   ــدرشد زم ــت ب ــه هیبز  چــو پانصــد ب

   (74 :)همان   

با دو نظریۀ م تله  در مواجههه بها دشهمنانِ از      ،در اینجا سلطان که م اطب سعدی اس 

نبایهد بها دشهمنی کهه     گوید که اصهلاً  بار می شود؛ سعدی یکتر، مواجه میخود بیختر و قوی

تعدادشان از تو بیختر اس  به نبرد بپردازی چراکه حتماً شک   خهواهی خهورد؛ امها چیهزی     

تهوان بهر   ، مهی انیابد و معتقد اس  که با شبی ون زدن بر دشمنگذرد که نظر وی تغییر مینمی

جای دیگهر   دشمن کمتر باشد. یا درتعداد نیروهای از  سپاهیانِ شمارحتی اگر ؛ ها چیره شدآن

 گوید:می

ــو    ــدن بب ــاید رگدی ــتی نش ــو دس  چ

 

 که با غالبان چـاره ززرق اسـت و لـو     

    (73 :)همان                                  

که خلاف نظر جنگاوران اس  که کخته شدن به دس  دشمنان در میدان جن  را بهه زنهدگی   

فرمانهده سهپاهیان ایهران در جنه  بها      دهند؛ نظیر این س نان رست  فرخزاد، با لل  ترجیح می

 تازیان، خطاب به سعد وقاصّ:

 بگــویش کــه در جنــو مــردن بــه نــام

 

ــادکام     ــدو ش ــمگ ب ــده دش ــه از زن  ب

 (429 :8ج ،1387)فردوسی،                 

از  کهه  آیهد وجهود مهی   گونهه انهدرزها بهه   اینپ  در اینجا یک اشکال اساسی در پذیرش 

گیرد؛ و نقطۀ تهاریکی کهه در     میئجانب ادیبان دورۀ اسلامی نخ ویژه ازبه ت صننداشتن 

کهه چهرا شه ن اول جامعهه بایهد      خورد ایناین دوران به چخ  می عیاجتمامناسبات سیاسی

که در دورۀ پیخین و حتی در بدترین اوضهاع  آیین لخکرکخی را از یک ادیب بیاموزد؟ درحالی

ای همچهون رسهت  فرخهزاد حضهور دارد کهه راه     آن، یعنی دورۀ یزدگرد سوم، فرد کارآزموده
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 گونهه یزدگهرد را ایهن  جهایی کهه   ورس  درس  لخکرکخی و نبرد را با پادشاه در میان بگذارد؛ 

کهه جنه     ،تأمب از شتاب بهتر اس  و اینهک تأمهب بایهد    ،در جن »دهد: مورد اندرز قرار می

تهر  بهرای دشهمن سه      نمایهد و تر میسپاهی از پ  سپاهی دیگر، از هزیم  یکجا درس 

 (.  1672 :5د ،1383)طبری، « اس ...

انهدرزگو باشهد و احیانهاً     شگفتی اس  کهه شهاهی کهه خهود بایهد      و این خود جای ب ی

هه  از مرجعهی   به یادگهار بگهذارد، در ایهن دوره، م اطهبِ انهدرز آن      از خود ای نیزاندرزنامه

مهی کهه بها عنهوان     یلای تعرسهاله کهه سهعدی در   جالهب این ! نکتهۀ  گیردمیغیرت صصی قرار 

گونهه  شهود و در آن ملهوک و سهلاطین را انهدرز داده، بهه ایهن      شناخته می الملوک ةحنصي

اندرزهای ت صصی نپرداخته اس  و بیختر مضامینِ اندرزی ایهن رسهاله دربهارۀ سهفارش بهه      

 . نظیر اندرزهای زیر:  اس چنینی نوازی، ترغیب به اخلاق حد دنه و موضوعاتی اینرعی 

انهد  فرماید کهه گفتهه  وق  امداد میزنان و یتیمان و محتاجان را همهپیران ضعی  و بیوه» ه

 (؛888: 1384)سعدی، « سروری را نخاید و نعم  بر او نپاید ،که هرک  که دستگیری نکند

  در همه حال از مکر و غدر ایمن ننخیند و اندیخهه کنهد تها حاسهدان فرصه  غنیمه      » ه

 (؛890)همان، « شمارند

 (.  896)همان، « جز سوگند حاصب نبینیهک ی ده که دستگاهی دارد وگرنه بعمب به »ه 

گویی در دورۀ اسهلامی، فقهب بهه گهروه شهاعران و نوی هندگان محهدود        البته این تناق 

الملهک نیهز بهه چخه      لهی همچهون خواجهه نظهام    شود؛ بلکه حتی در آثار وزیر طهراز اوّ نمی

چهاره  »هد: دچنین اندرز می، ایننامهسیاس الملک در ابتدای مثال، خواجه نظام ایخورد. برمی

که در هفته دو روز به مظهال  بنخهیند و داد از بیهدادگر ب هتاند و انصهاف      نباشد پادشاه را از آن

و  ان کتهاب (؛ اما خود وی در پای9: 1394الملک، )نظام« واسطه  بخنود بییبدهد و س ن رع

پ  این در بر ایخان نباید ب هتن  »...گوید: چه در ابتدا گفته بود، چنین میبا نظری متناق  با آن

که   جمله را جمع کنند و بر جای نوی ند و ههیچ  ،تا حاج  غریب و شهری که حاضر آیند

و بهر آن جملهه مثهال ب هتانند، چهون       د و عاقب نباید که آن س ن بگویندجز پنگ ک  معتمهب

د، شهو طور که مخهاهده مهی  همان .(291 :)همان« یخان رسد باید که درحال بازگردند...مثال بد

واسطه به مظلمه بنخیند و دادخواهی مظلومهان  خواهد که خود بیمی سلطانبار از  خواجه یک
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عهدول   ل مصهلح  دیگهری، از سه ن پیخهین خهود     دنبها ا در جای دیگری و بهه مرا بخنود، ا

ن خویش را بهه  واسطۀ پنگ معتمد، س خواهد که مظلومان بهمی نماید و از م دوم خویشمی

الملهک کتهاب خهویش را بهه ابهواب      همچنهین، باآنکهه خواجهه نظهام     گوش پادشاه برسهانند. 

ای تق ی  کرده و هر باب آن را به موضوعی مخ ن اختصاص داده، همواره به ایهن  جداگانه

هه  بهدون   آن هتکهرار مکهررات     خلهب مبحهث و    گهاهی بندی وفادار نمانده اسه  و  تق ی 

مثهال، در فصهب هفهده  کتهاب      ایشهود. بهر  در آن دیده مهی  ه  گونه تغییری در طرز بیانهیچ

پادشهاه را  »خوانی  کهه  می« اندر ندیمان و نزدیکان و ترتیب کار ایخان»لیب عنوان  نامهسیاس 

چاره نی   از ندیمان شای ته داشتن و با ایخان گخاده و گ تاخ درآمدن که با بزرگهان امهرا و   

« شکوه و حخم  پادشاه را زیان دارد که ایخان دلیهر گردنهد   ،سالاران لخکر نخ تن ب یارسپاه

انهدر ترتیهب مجله  شهراب و     »سپ  در جای دیگری و در فصلی بها عنهوان    .(109: همان)

گیری از شیوۀ بیهانی تهازه،   ه  بدون بهره، همان س نان خود را در مورد ندیمان، آن«شرایب آن

پادشهاه را از نهدیمان شای هته    » :نماید. آن س ن چنهین اسه   کند که م تح ن نمیتکرار می

حخهم  پادشهاه را زیهان دارد و حرمه  شک هته       ،یختر نخیندگزیر نی   که اگر با بندگان ب

سالاران و عمیهدان  طبعی باشد که ایخان خدم  را نخایند و اگر با بزرگان و سپاهشود و رکیک

و ایهن البتهه    (.150هه 149 :)همهان « شهکوه پادشهاه را زیهان دارد    ،محتخ  م الط  بیختر کنند

دلیهب  ه  بهکه آن خوردبه چخ  می نامهاس سیجدای از اشتباهات تاری ی اس  که در کتاب 

چهه   ؛دق  از جانب وی، در نقب حوادث و رویدادها رخ داده اسه  بیمورخّ نبودن خواجه و 

ولهی بهه   ؛ه نوشهتن کتهاب تهاری ی   نه  ،هدف اصلی وی در وهلۀ ن   ، پند اسه  و انهدرز  

گرایهی  ت صننکردن رعای  از  سند دیگری در این کتاب نیز گونه موارداینوجود ، هرروی

ساختن شهر بدخخان بهه   ،که در آن   کتابمثال، حکای  فصب چهل ای. براس  در این دوره

کهه پیهدایش ایهن شههر بهه دورانهی       آنبیده ن ب  داده شده اس  و حهال هارون و هم رش ز

و نهه   ارویی ساخته اسه  گردد و گویا هم ر وی، یعنی زبیده، در این شهر دژ و بتر برمیکهن

 10شود.یکی از اغلاط تاری ی این کتاب مح وب می ،شهر راهمۀ 

 ریرینتیجه. 4

افهراد و   ،کهه در ههر دوره   شودچنین حاصب می ،جامعۀ اندرزگویان ایرانی بررسیِمطالعه و  اب
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دورۀ )در حهوزۀ مهورد مطالعهۀ مها      انهد. هانهدرز بهود   و پنهد  ارزشتوجهه  می، صهای خاگروه

پهیش از   یش از اسلام متفاوت اس . اگهر از دورۀ پ در نمونۀ مخابهبا اندکی  ،، موضوع(اسلامی

جای مانده اس ، در دورۀ اسلامی کمتر شاه و امیهری   اندرزهای فراوانی از پادشاهان بر اسلام،

کهه   ه باشهد ورزیدتوان یاف  که به نوشتن اندرزنامه و یا عهدی برای جانخینش مبادرت را می

دورۀ در کهه  آنچهه   ؛دکهر وجهو  واحهوال جامعهۀ ایرانهی ج ه     دلیب آن را نیز باید در اوضاع

ههای  و حکوم  واحد بر سرزمین ایران، جای خود را به حکوم  نیرومند امپراتوریِ، اسلامی

از ثبات و آرامش ن بی دورۀ پیخهین خبهری    ،. در این دوراندادندرت م تقب م تقب و بهنیمه

های داخلهی و خهارجی   به جن  و کخمکش بیختر، این دوره و امیرانِ شاهان زندگینی   و 

هایی که نیازمند ثبهات و آرامهش   ؛ بنابراین واضح اس  که برای آیین و سن شده اس سپری 

. مانهد مهی بهاقی ن  ل چنهدانی مجا نظیرِ اندرزگویی و تربی  و تعلی  شاهان و شاهزادگان، اس ،

و زروی اصهال  خهانوادگی   ها ازطریق جن  و لخکرکخهی و نهه ا  اصولاً وقتی بیختر سلطن 

در سطوح عالی آن بهاقی  ید، دیگر مجالی برای پیخرف  فرهن  قبیب به دس  بیام ازلی ازاین

خواندن و نوشهتن معرفهی    خود را فاقد تواناییِ ،همچون سنجر مقتدریپادشاه وقتی  اند.مینم

مورد انهدک و  جز چند هاز شاهان و امیران این دوره، ب جای تعجب نی   که پ ، کرده اس 

 جای نمانده باشد. شمار، اندرزنامۀ م تقب و قابب اعتنایی برانگخ 

بینی  که بهه موضهوع انهدرزگویی    در عوض، ما در این دوره، شاعران و نوی ندگانی را می

ههای  تهوان یافه  کهه در آن و بهه مناسهب      و کمتر اثری از ایخهان را مهی   دارند ویژه یتوجه

 فقهب ههایی اسه  کهه    پرداخته نخده باشد و این البته جدای از رسهاله گوناگون به اندرز و پند 

سلامی، انهدرزگویی از درون  سعدی. درحقیق  در دورۀ ا گل تاننظیر  ؛اندگوییاندرزم تن 

هها  یابد و همینهای ادیبان راه میبه نوشته)موبدان( ها و آتخکده دربارها )پادشاهان و وزیران(

زننهد. انهدرزگویی شهاعران و    گنجینۀ میراث معنوی این دوره را رق  میترین ه تند که بزرگ

ههدف  کهه  نیهز دارد و آن این  شهده یهک تفهاوت اساسهی    های معرفینوی ندگان با دیگر گروه

، ولهی بهرای   و راهنمهایی اوسه   م اطب  نصیح  های دیگر از اندرز، ن  تین و اصلیِ گروه

 بنهابراین  ؛اسه   در جه  هنرنمایی و ایجاد مضمونشاعران و نوی ندگان، اندرز ابزار و آلتی 

   قرار دارد.میموعظه و ارشاد در درجۀ دوم اه
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. بهوده اسه   منفهی   ههای مثبه  و  عمومی  یافتن اندرزگویی در دورۀ اسلامی دارای جنبه

اسهتفاده  که از ظرفی  و توانایی گروه شهاعران و نوی هندگان در ایهن زمینهه     نکتۀ مثب  آن این

 هها تهرین آن همچنین هنهری  ،این دوره تعلیمیِی از آثار اگ تردهکه حج  طوریبه ؛اس شده 

گرایهی ازسهوی   ت صننکردن به رعای   نیز آن. نکتۀ منفی نداگفته و سروده ،مزبورگروه  ،را

کنهی  کهه شه ن شهاعر و یها      . چه مها بارهها مخهاهده مهی    ؛گرددشاعران و نوی ندگان برمی

بها وی و جایگهاه    سهن یتی گونهه  دههد کهه ههیچ   در موضوع یا موضوعاتی اندرز می ،نوی نده

 مثنهوی از  یزیهاد  ب شاین دوره،  توانای ادیب، سعدی، برای مثالندارد.  اشاجتماعیسیاسی

همچون جنه  و لخکرکخهی    یدر موضوعاته  آناش، سلطان زمانه را به پند و اندرزِ بوستان

روزگهار  از  شاهدینمونه و عنوانِ تواند بهخود می لهئم این  بدین سبب .اختصاص داده اس 

ای که با جنه  و لخکرکخهی   که شاعر و نوی نده تلقی شوددوران  آنایرانیان  آشفته و پریخان

بها دشهمنانش   چگونهه   هه  در اینکه آن اندرز دهد؟ ش ن اول جامعه را اس ،ها بیگانه سال

 قبیب.و م ازلی ازاین بجنگد

گرایهی در  ت صهن رعایه  نخهدن    بهارز  ههای مخ صهه از  دیگر اسلامی، یکیدر دورۀ 

بدین معنها کهه    ؛دکرمخاهده توان در نمود  پرُرن  اندرزها در آثار غیرتعلیمی را می گوییاندرز

ههای فراوانهی   نمونهه  های ادبی،و دیگر حوزه لای مطالب م تل   آثار غنایی و حماسیدر لابه

ههای گونهاگون و در   کهه بهه مناسهب     اسه  مخاهده قابب  های اخلاقیو آموزه از پند و اندرز

 .  انددهشهای م تل  نقب ق م 

 

 هانوشتپی
 
محمهدی،   ، ر.ک:شهاهنامه استمرار انهدرزهای مکتهوبِ ایهران باسهتان در      دربارۀ. برای آگاهی بیختر 1

  .  128ه117: 1394و رحمتیان،  ؛ خوزینی22ه1: 1391و جلالی،  ؛ رادمنش144ه125: 1386

  .  75: 1386مزداپور،  :ر.ک. 2

، ادب عرفهانی را  «انهواع ادبهی و شهعر فارسهی    »کهدکنی در مقالهۀ   برخی پژوهخگران نظیرِ شهفیعی  .3

(. برخهی  113: 1352کهدکنی،  اند )شهفیعی بندی کردهزیرمجموعۀ انواع دیگر و ازجمله نوعِ غنایی طبقه

اسی قهرار  برخی آثارِ این حوزه را زیرمجموعۀ نوعِ حم انواع ادبی،دیگر نظیر سیروس شمی ا در کتابِ 
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گونه آثار همچنین دارای ماهیتی تعلیمی و آموزشی ه تند کهه  (. این124ه121: 1386اند )شمی ا، داده

پهژوهش   هها، در ایهن  ها را زیرمجموعه ادبیات تعلیمی و ح کمی نیز قرار داد؛ اما با همۀ اینتوان آنمی

ها، خود حوزۀ ادبی م تقلی دگی آنوهوای خاص آثار عرفانی و همچنین گ تردلیب طرزِ بیان و حالبه

 ای نخد.ها اشارههای اندرزی، بدانشناخته شدند.، بنابراین در بررسی و معرفی اندرزگویان و نوشته

براساس مطالعات و تحقیقاتی که نگارندگان انجام دادند، در دورۀ پهیش از اسهلام، از چههار گهروه      . 4

ههای م هتقلی در   پیامبران و مدعیان پیامبری )زردش ، مانی(، موبدان، پادشاهان و وزیهران، اندرزنامهه  

ز برخهی  ای به دس  مها نرسهیده اسه ، جه    دس  اس  و از دیگر طبقات جامعۀ آن دوران، اندرزنامه

و دیگر منابع تاری ی از پهلوانهان   شاهنامههایی همچون لای کتاباندرزها و پندهای پراکنده که در لابه

 ها به یادگار مانده اس .و جنگاوران و دیگر ش صی 

؛ 142: 1392؛ دریههایی، 62: 1385؛ شهُهمنُ، 86: 1384سههن، بههاره رجههوع شههود بههه کری ههتندرایههن .5

 .23: 1396وی هوفر، 

؛ تحفهه هها مخه ن نبهود )نظیهر     ای که نوی ندۀ آندر این پژوهش، به آثار تعلیمی و اندرزی. 6

ای عرفانی و نگرشهی صهوفیانه داشهتند، پرداختهه     مایه(، همچنین، رسالاتی که درونالملوک تحفة

  نخد. 

  ای که گوی )  دکمه( گریبان را در آن اندازند. . بند یا حلقه7

هایی پنهان و غیرم تقی ، متضهمن نکهات   گاهی نیز در لایه ؛شوندم تقی  اظهار نمی. اندرزها همواره 8

نظیرِ قطعه شعر مزبور از ابوطیب مصعبی، که در ظاهر، ابیاتی اس   کهه   ؛و گوشزدهایی تعلیمی ه تند

در پایان، حاوی ایهن نکتهۀ اخلاقهی اسه       ، امادر ش کوه و گلایه از جهان و روزگار سروده شده اس 

چنینی، نه از جههان و فلهک، کهه از ان هان و بهه      ها و م ازلی اینخوب و بد، پ تی و بلندی ان ان که

  پذیرد.  دس  خود او صورت می

همچنهین   ؛230: 1397: رسهتگار ف هازی،   ر.ک ،. برای اطلاعات بیختر دربارۀ دبیهرانِ پهیش از اسهلام   9

 .  109: 1377، ر.ک: گرشویچ و بوی ، خنیاگران دربارۀ

 .57ه27: 1398، ر.ک: دانخیار، نامهسیاس اغلاط تاری ی کتاب  دربارۀبرای آشنایی بیختر  . 10
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